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روزگاری بود که یکی از راه های شاخص دستیابی 
به دانش و هنر، مطالعه کتاب محســـوب می شد 
و کتـــاب و کتابخوانـــی ارجمنـــد و مهـــم بـــود. 
همچنیـــن بلندآوازه ترین شـــخصیت های علمی 
و فرهنگـــی و اجتماعـــی و اقتصادی و سیاســـی، 
کســـانی بودند که روشـــنای راه موفقیت شـــان را 
مدیون نوشـــتار کتاب ها می دانستند و مضامین 
و محتـــوای کتاب هـــای مختلف، عصای دســـت 
پیشـــگامان عرصه هـــای علم و صنعـــت و تمدن 
شـــمرده می شـــد. افـــزون بـــر ایـــن ویژگی هـــا، 
محتـــوای کتاب های تخصصـــی، یاری بخـــش علاقه منـــدان حوزه های 

گوناگـــون بود. 
گرچـــه هنوز هـــم برخی آثـــار تخصصی، ابـــزار کار و تحصیـــل و تدریس 
اهـــل آن اســـت، ولی ایـــن مهـــم، در این محـــدوده خلاصـــه و حبس 
شـــده و به عنـــوان نمونـــه، بـــه ندرت یـــک مهنـــدس و پزشـــک و غیره 
را می تـــوان یافـــت که جـــدا از کتاب هـــای تخصصـــی خود، دوســـتدار 
مطالعـــه آثار رشـــته های دیگر باشـــد. به اینهـــا بیفزایید نفوذ و ســـلطه 
فضـــای مجازی و تشـــکیل هزاران شـــبکه اجتماعـــی را که بـــا ارائه کلی 
اطلاعات خلاصه شـــده، مانع روی آوری کتابخوان های ســـابق به کتاب 

و تولـــد کتابخوان هـــای جدید شـــده اند. 
کمبود کتاب های نوگو و اشـــباع بازار کتاب از انواع کتاب های خیابانی 
و بیابانـــی و بـــازاری، از مـــواردی اســـت که ســـد راه افزایـــش جماعت 
کتابخوان شـــده اســـت. اگر به این مســـائل، مشـــکلات کاغذ و چاپ و 
نشـــر و گرایش قشـــرهایی از جامعه را به ثروت اندوزی برخلاف شـــعر و 
شعار شـــهیر پیشـــین؛ »علم بهتر اســـت یا ثروت؟« که برتری مدافعان 
علـــم را به همراه داشـــت و امروز به ترجیح ثروت بر علم، تغییر مســـیر 
و جهـــت داده بیفزاییـــم، درمی یابیم کـــه اوضاع فرهنـــگ و ادب و هنر 
کشـــور نیازمند تحولات اساسی است. پرســـش بنیادین در این ارتباط 
این اســـت که، چرا با وجود حمایت هـــای دولتی و نهـــادی، بازار خرید 
و فـــروش کتاب داغ نیســـت و بر طیف کتابخوان ها افزوده نمی شـــود. 
چـــرا بـــا وجـــود برگـــزاری نمایشـــگاه بـــزرگ کتـــاب تهـــران و دیگـــر 
نمایشـــگاه های اســـتانی کتاب و مملو بودن کتابخانه هـــا از کتاب های 

مختلـــف، بـــه جـــز دانش آمـــوزان و دانشـــجویان، تعـــداد کمی ســـراغ 
مطالعـــه کتاب و تحقیـــق و پژوهش در این راســـتا می روند و چرا کتاب 
بـــه یک اثـــر زینتی در قفســـه ها و تزئینی و اشـــرافی به لحـــاظ گرانی در 
فروشگاه ها تبدیل شـــده اســـت؟ ایران امروز به نهضت بزرگ فرهنگی 
در فضای کتاب و کتابخوانی نیاز دارد و در راه اجرایی شـــدن این مهم، 
یاری، همدلی و همکاری ملی مســـئولان فرهنگی، نویسندگان و مؤلفان 
و مترجمان و اســـتادان دانشـــگاه ها، کتاب دوســـتان، کتابفروشی ها، 
کارخانجـــات تولیـــد کاغـــذ و مســـئولان و اداره کنندگان چاپ و نشـــر و 
حمایت هـــای مادی و معنوی دســـتگاه ها و جریان هـــای بزرگ فرهنگی 

کشـــور، حرف اول و آخـــر می زند.
 اگـــر روزگاری چنیـــن پیمـــان مودتـــی برقـــرار و اجرایی شـــود، شـــاهد 
تأثیرهای شـــگرف و رشـــد کمی و کیفی کتابخوان ها در کشور و توسعه 
ایـــران عزیز در ســـایه علـــم وایمـــان خواهیم بـــود. با این حـــال نباید 
همت هـــا و تلاش مســـئولان و متولیان در دایر نگه داشـــتن بازارکتاب، 
کوشـــش درجهت تولید و تهیه کاغـــذ و همکاری ناشـــران برای چاپ و 
نشـــرآثار ارزشـــمند هنری، علمی، ادبی و اســـتقبال یاران جدانشـــدنی 
یـــار مهربـــان را نادیده گرفـــت و این یـــار قدیمی و همیشـــگی را بی یار 
و یـــاور در انبوه مشـــکلات تنها گذاشـــت. باید برای حمایـــت از کتاب، 
بـــه نهضت ملـــی کتابخوانی پیوســـت و بـــاز هـــم امیدوارانه بـــه اثبات 
رســـاند که همچنـــان علم بهتر از ثروت اســـت، چراکه ثـــروت واقعی و 

ثروت ســـاز حقیقی، کتـــاب و علم و دانش اســـت.

حضرت علی)ع( : 
در خردسالی علم بیاموزید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آیید.
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نظر اهالی حوزه نشر درباره نمایشگاه کتاب ... را در فضای مجازی امروز بخوانید. 

اهالیفرهنگازنمایشگاهکتابچهمیگویند؟
علی محمد مؤدب با انتشار مطلبی از صفحه مجازی مؤسسه فرهنگی هنری 
شهرســـتان ادب، درباره نمایشـــگاه کتاب با عنـــوان »چند دلیل بـــرای اینکه 
»فصل توت های ســـفید« را در نمایشـــگاه کتاب از دســـت ندهید!« نوشـــته: 
»مهم تریـــن ویژگـــی رمـــان تـــازه انتشـــاریافته انتشـــارات شهرســـتان ادب، 
یعنی »فصل توت های ســـفید« نوشـــته عذرا موســـوی، تســـلط نویســـنده به 
صحنه آرایی اســـت. موســـوی در صحنه های ایـــن رمان با تمرکز بر قهرمان داســـتان، صحنـــه را به نمایش 
می گـــذارد. قهرمـــان که زنی جـــوان به نـــام فروغ اســـت، تقریبـــاً در تمام صحنه هـــا حضور داشـــته که یا 
کنـــش اصلـــی صحنه را پیش می برد یا ناظر بر کنش اصلی اســـت. بـــه هر حال اگر دوســـت دارید در میان 
تصویرهـــای رنگی، پرتحرک و قصه گو ســـیر کنید، پیشـــنهاد صاحب این قلم این اســـت کـــه روایتِ »فصل 
توت های سفید« را بخوانید و احتمالاً چند روزی را در میان این تصاویر سیر و سیاحت کنید و لذت ببرید.« 
محمد حقی مدیر انتشـــارات کتابســـتان، به بازدید مقام معظم رهبری از سی وچهارمین نمایشگاه کتاب 
تهران اشـــاره داشته و در صفحه مجازی اش نوشـــته: »دیدار آقا از نمایشگاه کتاب دلگرمی برای اهالی نشر 
و کتاب اســـت.  ولی ای کاش این مســـیر دیدار طوری تنظیم می شـــد که ایشـــان چند تا از ناشـــران بخش 
خصوصـــی و حزب اللهی رو هـــم می دیدند؛  تا کی ســـوره مهر و جمکران و به نشـــر و معارف و پژوهشـــگاه؟ 
 در بخـــش خصوصی نشـــر اتفاقات بزرگی داره می افته. ناشـــرانی که روز و شـــب اون را به هـــم دوخته اند تا 
بخشـــی از بارهـــای روی زمین مانده و مغفـــول انقلاب رو به اندازه خودشـــان بردارند و به مقصد برســـانند. 
جوانـــان مؤمن انقلابی که اگر وارد خیلی از کارهای دیگر می شـــدند الان شـــاید موقعیت اقتصادی بالاتری 
داشـــتند. ولی خب در ایـــن جریان آمده اند و مانده اند تا شـــاید بتوانند بخشـــی از ناراحتی هـــا و رنج های 
ایشـــان درباره کتابخوانـــی رو کاهش بدهنـــد. همان گونه که آفت اقتصاد کشـــور، دولتی بودن آن اســـت. 

ممکن اســـت آفت فرهنگ نیز همین دولتی بودن بشـــود.«
یوســـف علیخانی هم به نمایشـــگاه کتاب تهران و چاپ هـــای جدید دو کتابش »چاپ ســـوم زاهو و چاپ 
شـــانزدهم بیوه کشـــی« اشـــاره کرده و نوشـــته »ممنونم که هســـتید. ممنونم کتاب می خوانیـــد. ممنونم 
با چشـــم های پـــر انـــرژی و کلمه های مهربـــان به نمایشـــگاه کتاب تهـــران می آیید و بـــه ما زندگـــی دوباره 

می دهیـــد. ممنونم و مبارکای شـــما.«

متأسفانه ناشران اندکی در حوزه تئاتر سرمایه گذاری می کنند
در شـــرایطی که بســـیاری از ناشـــران در زمینه هنرهای نمایشـــی ســـرمایه گذاری نمی کنند، وجود انتشـــارات نمایش برای 
هنرمنـــدان ضروری و مغتنم اســـت. انتشـــارات نمایش برای کســـانی کـــه با توجه به گرانـــی کاغذ و حمایـــت نکردن برخی 
ناشـــران از نویســـندگان تئاتری، دچار مشـــکلات و محدودیت هســـتند، می تواند فرصتی باشـــد برای چاپ و انتشار منابع 
و آثـــار مکتوب هنرهای نمایشـــی و نیـــز به تعبیری امکانی باشـــد برای بهره بـــرداری هنرجویان و هنرمنـــدان و علاقه مندان 
عرصـــه تئاتر از دانش صاحبنظران و نویســـندگان تئاتری. البته من تا جایی که در جریان و روند کارهای انتشـــارات نمایش 
هســـتم، می دانم کـــه از نظر بودجه مشـــکلات و کمبودهایی وجـــود دارد. امیدوارم مدیـــران هنری توجه بیشـــتری به این 
انتشـــارات مهم داشته باشـــند چون خبر دارم بسیاری از آثار نمایشـــی خوب وجود دارد که باید چاپ شـــوند ولی نویسنده 
امـــکان چاپ کتـــاب را ندارد. از نظرمن خیلی خوب اســـت که کتاب خواندن در دانشـــگاه های ما رواج پیـــدا کند. البته بار 
اصلـــی به گردن اســـتاد یا معلم اســـت تا با معرفی منابع به دانشـــجویان و شـــاگردان آنها را دعوت به کتـــاب خواندن کند.

 | بخشی از صحبت های این کارگردان و پژوهشگر پیشکسوت تئاتر با تسنیم

 فیلم »65«: چرا برای بقا 
در 65 سال قبل بجنگیم؟

هـــر چنـــد بـــه ظاهـــر فیلـــم 65 از جملـــه فیلم  هایی 
اســـت که آثار فضایی و دایناســـوری را بـــه تصویر می-

 کشـــد و ســـعی می  کند ما را در فضای پارک ژوراســـیک 
و فیلم  هایـــی از ایـــن دســـت فروببـــرد، امـــا قطعاً به 
موفقیـــت آنها نمی  رســـد. فیلـــم از لحـــاظ فرمی، جز 
در جلوه  هـــای بصری و جلوه  هـــای کامپیوتری – که در 
ســـاخت دایناســـورها و فضاپیمـــا و.... به خوبی به کار 
رفته اســـت- در دیگر امور از شـــخصیت پردازی و حتی 

ســـناریوپردازی دچار مشـــکلات است.
بســـیاری بدین فیلـــم از آن لحـــاظ نـــگاه کرده  اند که 
جنـــگ بـــا دایناســـورها را در موقعیت  هـــای مختلـــف 
خـــود به نمایش می  گـــذارد، اما به نظر می  رســـد فیلم 
ایـــده دیگری را نیز در پس  زمینه خـــود دارد. ظهور کوآ 
دختربچه  ای که فریز شـــده تـــا در مأموریـــت میلز در 
ســـیاره دیگر اســـتقرار یابد، می تواند نقطـــه  ای بر این 
موضوع باشـــد که قرار اســـت فکر زندگی در ســـیارات 
دیگـــر هم در فیلم مطرح شـــود. به نظر می  رســـد 65 
در بیان موضوعات خود، دچار فشـــار ســـخن شـــده 
اســـت و می  خواســـته تمامی آنهـــا را در نـــود دقیقه به 
تصویر بکشـــد و همین موضوع فیلمنامه را ســـردرگم 
کرده اســـت و کمتر توانسته اولًا شـــخصیت  های خود 
را معرفـــی کنـــد و ثانیـــاً فیلمنامه را دچـــار تعلیق  های 
ویـــژه کند. امـــا در مورد اثـــرات روانـــی 65 می توان به 
ایـــن موضوع اشـــاره کرد کـــه فیلم به خانـــواده وفادار 
اســـت. میلز ســـفر خود را به خاطـــر دخترش می  رود. 
دختـــری کـــه بیمـــاری لاعلاجـــی دارد و تنها دوســـت 

خوبش، پدرش اســـت. 
در ایـــن بیـــن امـــا به دلیـــل مأموریـــت طولانـــی میلز 
دختـــر می  میـــرد. روبه رو شـــدن میلـــز با تنهـــا دختر 
بازمانده ســـفینه  اش، تمامی حس  هـــای پدر-دختری 
را برمی  انگیـــزد. حس  هایـــی که مراقبت یـــک والد از 
دخترش اســـت. در صحنه  های مختلفـــی دفاع میلز 
را از کـــوآ می  بینیم. بعلاوه مخاطب بـــا دخترک فیلم 
همدلی می  کنـــد که تمامی خانواده  اش را در ســـانحه 
سقوط سفینه از دســـت داده است و در واقع امیدوار 
پیـــدا کـــردن آن هاســـت. همدلـــی در واقـــع ترکیبی از 
احساســـات و افـــکار همـــراه بـــا درک متقابل اســـت 
کـــه به خوبـــی می تـــوان در ایـــن فیلـــم و بـــا همراهی 
هیجانـــات کـــوآ تجربه کـــرد. بعـــلاوه همذات  پنداری 
درســـتی بین مخاطب فیلم و شـــخصیت میلز شـــکل 

 . د می  گیر
کســـی که می  فهمیـــم چـــرا دارد از دختـــرک مراقبت 
می  کنـــد. در واقـــع از جایـــی کـــه میلـــز بـــرای کـــوآ 
داســـتان دختـــرش را می گویـــد، کاملاً ایـــن روابط را 
در شـــکل والد-کودک شاهد هســـتیم. فیلم به طوری 
ســـاخته شـــده اســـت که مخاطب آن خانواده باشـــد 
و در بحـــران فیلم  هـــای اســـتودیوهای هالیوودی که 
خانواده  هایـــی با تک والـــد یا والدین همجنس ـــگرا را 
ترویـــج می  کنـــد، این فیلم مـــروج فرهنـــگ کاملی از 
خانواده اســـت. آنهایی که حتی در ترســـیم نقاشـــی 
کوآ روی ســـنگ های غار پدر و مادر را روایت می  کند.

هرچنـــد فیلـــم 65 ضعیـــف ســـاخته شـــده اســـت و 
نتوانســـته کامـــلاً دراماتیـــک عمـــل کند یا داســـتانی 
تکـــراری و ســـردرگم را روایـــت می  کند امـــا می تواند از 
زندگـــی بـــرای بقا ســـخن بگویـــد ولی خـــب باید دید 
کـــه منظور نمادین فیلم ســـاز از زندگی در 65 میلیون 
ســـال قبـــل روی زمین چیســـت؟ آیـــا فقـــط درصدد 
مواجهـــه افـــراد مـــدرن بـــا زندگی گذشـــته اســـت یا 

منظـــور دیگری در خـــود دارد؟

گفتیـــم هنر، نمایـــش زندگی اســـت. هرآنچه 
بشـــر، در زندگانـــی اش بـــا آن مواجه اســـت، 
هنـــر واگویـــه می کند! انســـان را بـــه خودش 
می نماید. اگـــر آدمی تصویری از خـــود ببیند، 
چه می شـــود؟ اصلاً آیا آدمی خود را مشـــاهده 
می کنـــد؟ مـــا فقـــط غیـــر خـــود را می بینیـــم 
و خـــود را نمی بینیـــم! از مشـــاهده غیـــر، بـــه 
مناظـــره بـــا او می پردازیـــم. اصـــلاً بـــا خـــود 
گفت و گـــو نداریـــم! ما بـــا چه چیـــز گفت و گو 
داریـــم؟! بـــا آن کـــس کـــه می بینیمش! پس 
مشـــاهده، مقـــدم بـــر مناظـــره اســـت. اگـــر 
چیـــزی را ببینیـــم، بـــه آن متوجه و راغـــب می شـــویم و گفت و گو 
نتیجه آن می شـــود! ما بـــا همه آنچـــه می بینیـــم، گفت و گو داریم 

غیـــر از خودمان.
 بـــا خـــود، گفت و گو نداریـــم! حتی بیشـــتر دوســـت داریـــم با ما 
گفت و گو بشـــود! یعنی می خواهیم دیده شـــویم. به چشـــم آییم. 
حتـــی در حالت ایـــده آل، دیگـــران را شـــگفت زده کنیم تـــا به ما 
جلـــب شـــوند و گفت و گو کننـــد. یعنی تـــلاش عمده و خواســـته 
اصلی ما، دیده شـــدن اســـت! مشـــاهده شـــویم! و بـــرای این کار، 
همـــه کاری می کنیـــم! در ذهـــن دیگـــران می نشـــینیم و از آنجا به 
خود می نگریم.  اینکه اگر چنین کنیم و چنان، بیشـــتر مشـــاهده 

می شـــویم و بیشـــتر دیده می شویم!
توهـــم خودبینـــی، هرچه بیشـــتر ما را بـــه خود مشـــغول می کند و 
همین موجـــب دوری ما از خودمان می شـــود! بـــرای آنکه به خود 
آیـــی، بایـــد از خـــود بیـــرون روی! و از بیـــرون به خـــود بنگری. ما 
همیشـــه در خـــود، به خود می نگریـــم و این فقط، خود مشـــغولی 
اســـت. هرچه بیشـــتر به خود پرداختن اســـت. خود پردازی، با در 
خـــود فرورفتن متفاوت اســـت. خود پـــردازی، تحســـین و تمجید 
خود اســـت. خـــودی کـــه پـــر از نقـــص اســـت و از نقایـــص، تهی 
نیســـت. خود پردازی، همـــان خود خواهی اســـت و خود خواهی، 

مشـــغولیت با خود و تحســـین و پســـند خود است!
اگـــر ما از خـــود برویم و آنـــگاه به خـــود آییم، شـــاهد نواقص خود 
می شـــویم! چگونـــه از خـــود برویـــم؟ بـــا این گمـــان که آیـــا »من 
بی عیبم؟« همین که در خود شـــک کنی که نقصی هســـت، در راه 
از خـــود رفتنی! و این آغـــاز کمال جویی و کمال پویی اســـت! باید 
بتوانیـــم خود را مشـــاهده کنیم و این جز با رفتـــن از خود و فاصله 
میســـر نمی شـــود. رفتن از خـــود، مهاجرت اســـت نه تـــرک خود! 

مهاجـــر، بـــرای پیدا کردن مـــی رود نه برای گـــم کردن. 
مهاجـــر، چیـــزی را گـــم نمی کنـــد. بلکـــه بیشـــتر پیـــدا می کنـــد! 
افق ها و ســـرزمین های جدیـــد و تازه تری را می یابـــد و این یافتن، 
برای تکمیل اســـت. تکمیل آنچه هســـت. اگرچـــه بعضی اوقات، 
تکمیل، بازسازی و حتی نوســـازی در پی دارد. بازسازی و نوسازی، 

همان حقیقتی اســـت کـــه در اختیار بوده اســـت. 

همـــه ایـــن کارها برای پیـــدا کردن خود اســـت نه گم کـــردم آن! ما 
بایـــد خـــود را پیـــدا کنیم! مگـــر گمش کرده ایـــم؟ آری! مـــادام که 
به پســـند و تحســـین خود، فقط مشـــغولیم و بـــه آن می پردازیم، 
خــــود را گــم کــرده ایــم! زیــرا از حــقیـقــت که تــکــمیــل و تـــکامــل 
خویش اســـت دور و بـــه توهم بهترین بودن و گیـــر افتادن در آن، 
ســـقوط کرده ایـــم! حقیقـــت این اســـت که مـــا هیـــچ گاه بهترین 
نیســـتیم و نمی توانیـــم کـــه باشـــیم! اگـــر این گونه باشـــیم دیگر 
تکامل و کمال مســـدود و منتفی اســـت! اندیشـــه کمـــال جویی، 
بـــا مشـــاهده نقص و نواقـــص آغاز می شـــود. اصلاً خود پســـندی، 
ندیـــدن خود اســـت! و آغاز گم گشـــتگی! جالب اســـت »پســـند«، 

نتیجه مشـــاهده است.
 بایـــد ببینـــی تا بپســـندی! چگونـــه خود پســـندی، ندیـــدن خود 
اســـت؟! کســـی که نواقص خود را نمی بیند، خود را ندیده اســـت! 
پســـند خود، غفلـــت از نواقص اســـت! غفلت از نواقـــص، ندیدن 
خود اســـت. چون محاســـن، در دیگـــران هم بیش و کم هســـت! 
دیدنشـــان در خـــود، امنیت خاطری بـــرای دور نیفتـــادن از قافله 

اســـت! در حالـــی که برتـــری با رفع نواقص اســـت. 
مادام کـــه در خود گم شـــده ایم، از خود خبر نداریم. از محاســـن 
و معایـــب خـــود، بی خبریـــم. زیرا مســـت و مدهوش و یـــا گرفتار 
خودیـــم! باید از خود برویم تا آن را پیـــدا کنیم. هجرت از خویش، 

ترک خویش نیســـت! یافتن خویش اســـت!
 بایـــد از خـــود فاصله بگیری تـــا بتوانـــی بیابی اش. بـــرای یافتن، 
اول بایـــد ببینی اش. مشـــاهده اش کنی! چگونه خود را مشـــاهده 
کنیم؟ با شـــک در خود! شـــک در خـــود؟! آری شـــک در اینکه من 
کامـــل و ایده آل هســـتم! اگر در این شـــک کنی، خود را مشـــاهده 
می کنی. مشـــاهده با دیـــدن فرق دارد. مشـــاهده، دیدن اختیاری 

اســـت و دیدن اختیـــاری، دقت به همراهش اســـت. 
دیدن، کارکرد جبری چشـــم اســـت. اما مشـــاهده، بـــه کار گرفتن 
چشـــم، برای دیـــدن امـــور مطلـــوب و منتخب اســـت. چـــرا هنر 
جـــذاب اســـت؟! چـــون عرصـــه دیـــدن اســـت. دیـــدن مطلوب 
و معهـــود! یعنـــی مشـــاهده! در هنـــر، آدمـــی بـــه مشـــاهده همه 
چیزهایـــی که ندیده، می نشـــیند همـــه چیزهایی کـــه در زندگی و 
حـــول و اطـــراف ما هســـت و ما هر روز آنهـــا را می بینیـــم و درواقع 
نمی بینیـــم! دیدن، فهمیدن اســـت! هرآنچه نفهمیـــدی، درواقع 
ندیـــدی! بـــا هنـــر، ما بـــه دیـــدن همـــه آن چیزهایی کـــه ندیدیم 

می شـــویم.  موفق 
دیدنی جذاب و مطلوب. اگر بشـــر معجزه داشـــته باشـــد، آن هنر 
اســـت! درمعجزه، عجز دیگـــران درانجام کاری محـــال یا ناممکن، 
بـــه صورت فـــوری و ناگهان، به اثبات می رســـد. در هنـــر هم، عجز 
دیگران در انجام آن مشهود اســـت و سرعت تأثیر آن هم از علم و 
فلسفه، بیشتراســـت. پس هنر، معجزه بشری است. این خاصیت 
بـــلا تردیـــد هنر اســـت. اگـــر زندگـــی در آن دیـــده شـــود، نواقص، 

مشـــهود و کمال، معلوم می شـــود! هنر، نمایش زندگی اســـت.

فضای مجازی

نقل قول

کلمه

یادداشت

یادداشت

داوود 
فتحعلی بیگی

کارگردان

محمدحسن 
موحدی

روانشناس 
و کارشناس 

فرهنگی 

محسن نفر
آهنگساز، 

مدرس موسیقی 
و نوازنده

جبار آذین
استاد دانشگاه 

و منتقد

نگاره

همدلی 
در واقع 

ترکیبی از 
احساسات 

و افکار 
همراه 

با درک 
متقابل 

است که 
به خوبی 

می توان در 
این فیلم و 
با همراهی 

هیجانات 
کوآ تجربه 

کرد. بعلاوه 
همذات

 پنداری 
درستی بین 

مخاطب 
فیلم و 

شخصیت 
میلز شکل 

می  گیرد

کمبود 
کتاب های 

نوگو و 
اشباع 

بازار کتاب 
از انواع 

کتاب های 
خیابانی 
و بیابانی 
و بازاری، 

از مواردی 
است که 

سد راه 
افزایش 

جماعت 
کتابخوان 
شده است

هنر، نمایش زندگی

رضا بدرالسماء / نقاش و نگارگر

با یار مهربان، مهربان باشیم


